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بررسي وضعيت ميادين مشترك
و واكاوي مشکلات آن

در ابتداي جلسه غلامحسين حسن تاش 
– مديرمسئول نشريه اقتصاد انرژي- ضمن 
ضمن  شركت كنندگان،  به  خوش آ مدگويي 
اشاره به اهميت موضوع ميادين مشترک بحث 
بحث  ابتدای  در  كرد،  آغاز  اينگونه  را  خود 
با توجه به سال ها مسئوليت آقای جوكار در 
فعلی  مسئوليت  و  قاره  فلات  نفت  شركت 
ايران  دريايی  تأسيسات  شركت  در  ايشان 
كشورمان  مشترک  ميدان  بزرگ ترين  در  كه 
كه ايشان  دارم  خواست  در  است،  فعال  هم 
نفتی  ميادين مشترک  از وضعيت  خلاصه ای 
كشورهای  در  ميادين  اين  شرايط  و  كشور 

همسايه را بيان كنند.
مدير   – جوكار  غلام عباس  ادامه  در 
مهندسي و تأمين شركت تاسيسات دريايي 
ايران - با توجه به تجربه فعاليت در بخش 
فلات قاره ايران در پاسخ به سوال مطرح شده 

گفت: از دو بعد بايد به مسئله ميادين مشترک 
خطوط  كه  نبوده  اينگونه  تاكنون  كنيم.  نگاه 
مرزي كاملا مشخص و كليه ميادين مشترک 
و ابعاد آنها شناسايي شده و برنامه هاي ميان 
مدون  آنها  توسعه  مدت  طولاني  يا  و  مدت 
از 70-60 سال  نمونه پس  براي  باشد.  شده 
توليد نفت در خوزستان اكنون توسعه ميادين 
مشترک  ميادين  بعنوان  يادآوران  و  آزادگان 
تحت پيگيري قرار مي  گيرند آن هم پس از 
اينكه كشور عراق توسعه ميادين همجوار مرز 
را شروع نمود. البته در دوران جنگ تحميلي 
مي  دانستيم كه مياديني در اين منطقه وجود 
دارد، ولي حركتي براي شناسايي آن ها بدلائل 
صورت  جنگ  در  درگيري  جمله  از  عديده 
نگرفته بود. ميادين جفير و آذر نيز همين طور 
بوده است. نمونه ديگر آن ميدان گازي پارس 
اين   1371-72 سالهاي  در  كه  است  جنوبي 

دنيا  گازي  ميدان  ترين  بزرگ  بعنوان  ميدان 
نفت  انرژي صنعت  تمام  معرفي مي  شود و 
براي توسعه آن بسيج مي  شود اما توسعه فاز 
يک آن با استفاده از توانمندي داخلي برنامه 
مي  شود كه بسيار طولاني انجام مي  گردد. در 
حالي كه قبل از آن طرف مقابل برداشت گاز 
ميداني كه  بود.  ميدان را شروع كرده  اين  از 
براي  درآمد  ميليارد دلار  آن سالانه 5  هرفاز 
كشور مي  تواند داشته باشد و اگر گاز آن را 
توليد نكنيم، طرف مقابل آن را توليد و از سهم 
و  متداول  اينگونه  مي  شود  كاسته  كشورمان 
تعريف شده كه هرفاز اين ميدان روزانه يک 
هزار  و حدود 40  گاز  مكعب  فوت  ميليارد 
)البته  نمايد.  مي   توليد  ميعانات گازي  بشكه 
بعضي فازها از اين قاعده مستثني ميباشند و 

توليد بيشتري دارند(
نيز همين وضعيت را دارد و  ميدان آذر 

خبر افزايش حجم برداشت قطر از لايه نفتي پارس جنوبي به بيش از 450 هزار بشكه در روز و عقب افتادگي برنامه 
توليد از لايه نفتي پارس جنوبي از سوي ايران، ما را نسبت به پرداختن به مسئله ميادين مشترك ملزم نمود تا در نشستي 
تخصصي به وضعيت ميادين مشترك نفت و گاز كشور، شرايط توليد از آنها و مسايل حقوقي آن بپردازيم. نشستي كه با 
حضور كارشناساني از دانشگاه، صنعت و مجلس انجام شد. آنچه در ادامه مي خوانيد، خلاصه اي است از موضوعات مطرح 

شده در نشست ميادين مشترك انجمن اقتصاد انرژي.
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در حاليكه شركت گاز پروم و شركت هاي 
آن  عراقي  پخش  توسعه  قرارداد  آمريكايي 
را دردست گرفته اند و انگيزه هايي بهتر از 
خام  نفت  توليد  براي  ما  قراردادهاي  شرايط 
براي آنها ديده شده است، اكنون ما توسعه آن 
را برنامه كرده ايم. در دريا هم تقريبا" همين 
وضعيت را داريم. توسعه ميدان آرش )سمت 
مقابل اين ميدان را الدورا مي  نامند( اين ميدان 
ايران مشترک است.  بين كويت، عربستان و 
دماغه  تنها  و  است  بزرگ  بسيار  ميدان  اين 
ميدان در مرز ايران است و بخش اعظم ميدان 
در سمت كويت و عربستان است. البته تاكنون 
عربستان و كويت اگر برداشتي هم از ميدان 
داشته اند از بخش نزديک به ساحل بوده و 
ولي  است  نشده  انجام  مرز  به  نزديک  توليد 
فعاليت هاي حفاري نزديک به مرز را اخيرا" 

در دستور كار قرار داده اند.
فارس  به سمت شمال غربي خليج  اگر 
برويم، يک ميدان مشترک ديگر وجود دارد 
كه انتهاي جزيره آبادان مي  باشد اما با وجود 
آبادان  در  كه  است  سال   100 حدود  اينكه 
توسعه  هم  گزينه  بهترين  و  داريم  پالايشگاه 
انتقال  اين ميدان و  و توليد نفت خام سبک 
وجود  متوجه  اخيرا"  بوده،  پالايشگاه  به  آن 
پهنه  در  مجموع  در  ايم.  شده  ميداني  چنين 
از  وقتي  كه  روشني  نقاط  مثل  فارس  خليج 
هواپيما در شب به شهرها نگاه كنيم، رويت 
مي  شود، ميادين كوچک و بزرگ وجود دارد 
كه خيلي از اين ميادين به هم متصل هستند. 
براي مثال ميدان پارس جنوبي و بلال در لايه 
هاي زيرين به هم متصل هستند. حتي ميادين 
مستقل كاملا" جدا از ديگر ميادين نيستند و 
ميادين  با  زيرين  هاي  لايه  در  است  ممكن 
كشور مقابل مشترک باشد، نمونه آن نيز ميدان 
رشادت است كه لايه گازي آن با لايه الخليج 
امارات احتمالا" مشترک است. در حال حاضر 
حدود 13تا 14 ميدان در خليج فارس شناخته 
شده اند كه قطعا" مشترک هستند، و برخي از 
آنها همچون ميدان صالح حتي ممكن است 
تخليه و يا در حال تخليه شدن باشد چرا كه 
كشور مقابل توسعه و توليد را شروع و عملا" 
ما  كه  حالي  در  است،  كرده  تخليه  را  ميدان 

در  البته خوشبختانه  ايم.  نكرده  هنوز شروع 
ميدان صالح متوجه شده ايم كه تنها يكي از 
كوهانک ها با ميدان صالح متعلق به امارات 
تواند  مي   آن  دوم  كوهانک  و  است  مشترک 
مستقل باشد. مثال ديگر ميدان اسفنديار است 
كه هنوز در دوطرف توسعه نيافته است؛ ميدان 
گازي فرزاد B هم بخش عمده آن در خاک 
كشور عزيزمان است و ميزان گستردگي آن در 
مشخص نيست سمت تنگه  عربستان كاملا" 
هرمز غير از ميدان هنگام و چندميدان ديگر، 
درمنطقه سيري نيز يكي از ميادين سيري در 

يک لايه آن احتمالا" مشترک است.
بصورت  بايد  كه  حركتي  اولين  بنابراين 
فعالانه انجام شود، شناسايي كليه ميادين در 
بخش  راستا  اين  در  كه  است  مرزي  نقاط 
اين  در  اخير  سالهاي  در  بدرستي  اكتشاف 
حوزه بشدت فعال شده و جاي قدرداني دارد 
و لرزه نگاري ميادين شروع شده است. بايد 
ميادين  خصوصيات  كامل  شناسايي  برروي 
حوزه هاي مرزي و مشترک يا مستقل بودن 
ميادين مشترک در  اقدام شود و توسعه  آنها 
اولويت اول قرار گيرد. در نگاه دوم بايد اذعان 
نمود كه همه ميادين دريايي و همجوار مرزها 
كه  چرا  دارند،  را  بودن  مشترک  خصوصيت 
خليج فارس و همجوار در مرزها محل عبور 
مي   هميشه  علت  همين  به  و  است  مرور  و 
كه  باشد؛  تعارض  و  دستخوش خطر  تواند، 
نمونه هاي آن ميادين سروش، نوروز، ابوذر، 
)سي  سيري  و  رشادت  سلمان،  بهرگانسر، 
ميادين  اين  كه  حالي  در  بودند،  دنا(  و  وند 
و  تهاجم دشمن  مورد  بودند  ايران  در خاک 
بعضا" مستقيم آمريكا قرار گرفتند و در مناطق 
خشكي همجوار مرز نيز همينطور مثل بوده 
ولي تاسيسات داخل كشوركمتر مورد تعرض 
قرار گرفتند. بنابراين به اعتقاد من بايد ميادين 
ميادين  كليه  اول و  اولويت  منطقه مرزي در 
توسعه  برنامه  در  بعدي  اولويت  در  دريايي 
قرار داشته باشند. چرا كه در منطقه خشكي به 
دليل وجود مردم كه همواره محافظ سرزمين 
مان هميشه كمتر مورد تعرض قرار مي  گيرند، 
منابع  و  زيرساختي  دريا سرمايه هاي  در  اما 
آنها  از  حفاظت  و  خطر  در  همواره  موجود 

دشوار است .
مسايل  حفاظتي،  مسائل  از  غير  به 
وجود  همچون  شناسي  زمين  ساختارهاي 
گرفت،  ناديده  نبايد  را  گازي  هاي  دودكش 
مان  سرزمين  خيزبودن  زلزله  بدليل  زيرا 
الارض  تحت  ساختارهاي  هاي  شكستگي 
بمرور  را  قاره  فلات  ميادين  توسعه  ميتواند 
زمان دستخوش تغييراتي قرار دهد. براي مثال 
چشمه  وجود  دليل  به  مسجدسليمان  ميدان 
كشف  و  شناسائي  آن  رويت  و  نفت  هاي 
آن  ميادين  از  بسياري  كه  دريا  در  اما  شد، 
نيز گازي است درصورت تخليه آرام بدليل 
نشت، چيزي ديده نمي  شود و كسي متوجه 
آنها نمي  شود. در بخش اكتشاف شركت نفت 
فلات قاره پروژه اي با عنوان دودكش هاي 
كه  نمود،  پيگيري  را  فارس  در خليج  گازي 
نتيجه آن شناسايي محل هايي بود كه گاز از 
كف دريا خارج مي  شود و به شكل حباب 
حتي  كه  مياديني  بسا  چه  آيد.  مي   سطح  به 
نيز  اند. علت آن  به همين شيوه تخليه شده 
است. صفحه سرزمين  شناسي  زمين  مسايل 
به  همواره  فارس  خليج  منطقه  در  عربستان 
صفحه سرزمين بخش جنوب ايران نيرو وارد 
كه  گردد  مي   زلزله  پديده  باعث  و  كند  مي  
اين  ايم و  بوده  آن  شاهد  بعضا"  در خشكي 
اتفاق در دريا نيز مي  تواند رخ دهد يا باعث 
بعضا"  و  الارض  شكستگي لايه هاي تحت 
تخليه بعضي مخازن شود. به همين دليل تاكيد 
دارم كه توسعه بخش دريا با سرعت بيشتر در 
ميادين دريايي در  قرار گيرد و تخليه  برنامه 
اگر  كه  باشد. چرا  اولويت  در  زمان،  حداقل 
هاي  هزينه  كنيم،  توليد  تدريج  به  بخواهيم 
يابد.  مي   افزايش  برداري  بهره  و  نگهداشت 
تجهيزات در دريا به سرعت دچار خوردگي 
و فرسودگي مي  شود و لذا بايد در طول دوره 
عمر تاسيسات، بيشترين استفاده از آنها بشود 
و درصورت امكان ميدان كاملا" تخليه گردد. 
در حالي كه در خشكي اين مشكلات بمراتب 
كمتر است و تاسيسات حتي با گذشت 100 

سال بعضا" هنوز قابل استفاده است.
با توجه به مراتب فوق در يک نگاه كلي 
اولويت اول توسعه و توليد از ميادين مرزي، 
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شناسايي  و  بررسي  بموازات  و  مرز  نزديک 
كليه ميادين مرزي در اولويت اكتشافي بوده 
كه البته در حيطه وظائف بخش هاي اكتشاف 
در  ميادين  خصوص  در  طرفي  از  و  است 
حوزه مرزي بايد كليه لايه ها از لحاظ مشترک 
بررسي شود چرا كه ممكن  بودن  يا مستقل 
ولي  بوده  مستقل  لايه هاي سطحي  كه  است 
لايه هاي تحتاني مشترک باشند. همچنين بايد 
بررسي  دريايي  مرزهاي  محدوده  روي  بر 
كاملتري انجام شود كه البته اين موضوع تحت 
هاي  روش  با  وقتي  كه  چرا  است.  پيگيري 
مختلف مرز را تعيين مي  كنيم، نقاط مختلفي 
تعيين مي  شود. نكته مهم ديگر اين است كه 
در ميادين توليدي فعلي، در لايه هاي پاييني 

فوق  نفت خام  ميادين  اين  آب  بستر  زير  و 
سنگين مشاهده شده است كه از اهميت بالائي 
برخوردار است، بعنوان نمونه توجه شود كه 
عمده توليد كشور كانادا از اين نوع نفت خام 
ميادين  در  فوق سنگين  نفت  نوع  اين  است 
منصوري، اهواز، مارون و شادگان ديده شده 
است كه مي  توان مساحتي به وسعت از اهواز 
ادامه آن در دريا را متصور  تا ماهشهر حتي 

بود.
لرزه نگاري  و  شناسي  زمين  روش هاي 
يا  وجود  مي توانند  درصد   70 تا   60 حدود 
عدم وجود ميادين نفتي / گازي را در نواحي 
و  دريا  به  اولويت  اگر  دهند.  نشان  مختلف 
مرز داده شود پس از پايان عمليات دريايي، 

در  بپردازيم  در خشكي  عمليات  به  مي توان 
حالي كه در 100 سال گذشته ما از خشكي 
در  عمليات  چون  ايم،  رفته  دريا  سمت  به 
خشكي راحت تر و كم هزينه تر بوده است و 
اما در نگرش ديگر به مرزها آيا با قاطعيت مي  
توان گفت كه ما در شرق كشور ميدان بزرگي 
نداريم در حالي كه امروز ناگهان ميدان يولاتان 
در تركمنستان كشف مي  شود كه حجم گاز 
درجا آن حدود 75درصد حجم گاز در جاي 
ميدان پارس جنوبي و قابل مقايسه با آن است 
نيز  موقعيت جغرافيايي  لحاظ  از  حاليكه  در 
نزديک به مرز ما است، ولي ما در آن منطقه 
فقط ميادين خانگيران و گنبدلي كه مشترک 
بوده را توسعه داده ايم. لذا بايد به مجموعه 

بها  بيشتر  تا دور كشور  ميادين مشترک دور 
داده شود و به شناسائي آنها بپردازيم و سپس 
را  ميادين  اين  وضعيت  حفاري  عمليات  با 
از  بايد  توسعه  امر  اين  در  البته  كنيم؛  نهايي 
از كشف، عمليات  تا پس  دريا شروع گردد 
استفاده  با  الامكان  حتي  آن  توليد  و  توسعه 
كليه  البته  شود.  انجام  موجود  تاسيسات  از 
عمليات اين بخش ها بايد با نرخ مشخصي 
دنبال شود و سرعت توليد بايد تعيين شود. 
چرا كه وقتي در ميدان مشترک طرف مقابل 
برداشت را شروع نمايد، ديگر كاري ساخته 
نيست. سرعت توسعه و توليد از ميادين بايد 
مشخص باشد كه بعنوان مثال توسعه ميدان 
بيست و پنج ساله يا كمتر باشد و هرسال يک 

ميدان يا بيشتر، توسعه داده شود و كل كشور 
نيازمندي هاي  تامين  اين راستا براي  هم در 

اين برنامه، بسيج و كمک و همكاري نمايند.
ادامه گفت، اين بحث را  حسن تاش در 
نيز بايد به صحبت های آقای جوكار اضافه كرد 
كه لاية نفتی پارس جنوبی كه با ميدان الشاهين 
قطر مشترک است در بخش قطر 450 هزار 
زودی  به  كه  دارد  نفت  توليد  روز  در  بشكه 
توليد آن به 520 هزار بشكه در روز نيز خواهد 
رسيد. قطر با استفاده از فناوري حفاري افقي 
طولانی ترين  گرفته  كار  به  الشاهين  در  كه 
چاه های دنيا را در اين ميدان حفر كرده است 
و چاه هايی با طول 10 هزار متر می تواند به 
راحتی وارد قسمت طرف مقابل هم بشود. آيا 
از لحاظ فنی راهكاری برای رصد كردن اين 
وضعيت توليد وجود دارد و حتی اگر اثبات 
كرديم كه چاه طرف مقابل وارد قسمت ايران 

شده،  آيا امكان دعوی حقوق هست؟
در پاسخ به سوال مطرح شده جوكار به 
توضيح شرايط عملياتي توليد در مناطق مرزي 
پرداخت و گفت: از لحاظ حقوقي من چندان 
تخصصي ندارم ولي قطعا" مسايل حقوقي آن 
وجود دارد. در 500 متري منطقه مرزي هيچ 
از  متري  و 250  ندارد  فعاليت  كشوري حق 
لذا ذكر  باشد.  انتهايي چاه ها  بايد نقطه  مرز 
اينكه 10 هزارمتر حفاري افقي مي توان انجام 
داد، قطعاً ارتباطي به اينكه به سمت ايران آمده 
و از منابع اين سوي مرز برداشت مي نمايند، 
ندارد. هرچند كه اين امر قابل شناسايي است 
و از روي افت فشار مخزن مي  توانيم ميزان 
برداشت از مخزن را محاسبه كنيم. اين ميزان 
براساس افت فشار در برابر توليد هر 1 ميليون 
براي  مكانيزم  همين  با  )بتناسب  نفت  بشكه 
گاز(  شرايط ميزان برداشت از مخزن محاسبه 
مي  شود. اگر روند افت فشار شدت گيرد مي  
باشد.  مخزن  از  بيشتر  برداشت  نشانه  تواند 
هرگونه  نيز  )حرارتي(   دمايي  نمودارهاي  در 
كننده  مشخص  خوبي  به  مخزن  دماي  تغيير 
وقوع يک پديده توليدي است. البته مي  توان 
در اين موارد نيز با تزريق آب، درحوالي چاه 
آنها را دچار مشكل نمود  هاي كشور مقابل 
كه معمولا" نيز در منطقه مرزي از اين روش 
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استفاده مي  شود، همانطور كه در ميدان نصرت 
و سلمان آنها ما را دچارمشكل نموده اند، زيرا 
انجام مي  دهند.  تزريق آب  منطقه مرزي  در 
افقي  هاي  چاه  حفر  كه  است  ذكر  شايان 
توليد،  ميزان  افزايش  باعث  ميتواند  طولاني 
برداشت نهائي بيشتر و توليد متناسب همزمان 
از تمام بخش هاي مخزن را به همراه داشته 
باشد و استفاده بهينه از سكوهاي بهره برداري 
موجود را سبب شود، بعنوان نمونه در ميدان 
تا 2500 متر حفاري افقي را  رشادت اخيرا" 
با اين شيوه  با همين هدف آغاز شده است. 
نفت را در تمام زواياي مورد نظر مخزن ميتوان 
برداشت نمود، تا كمترين ميزان نفت دچار تله 
افتادگي شود. در واقع در يک ميدان نفتي يا 
گازي سعي براين است كه تعداد سكوها را 
به حداقل ممكن برسانند و براي هرسكو يک 
فضايي بهينه تعريف مي  شود كه مثلا" با 10 
حلقه چاه يا مقداري بيشتر فضاي اطراف آن را 

بطوركامل پوشش دهند.
 – مهرآزما  ايرج  جلسه  ادامه  در 
كارشناس انرژي مركز پژوهش هاي مجلس 
وضعيت  به  اشاره  با  اسلامي-  شوراي 
شناسايي  سابقة  گفت،  ايران  مشترک  ميادين 
اخير  سال  چند  به  محدود  مشترک  ميادين 
خيلی  از  نفتی  كارشناسان  بلكه  نمی شود، 
پيش به اهميت و اولويت توسعه اين ميادين 
را توجه داشته و در مورد آنها هشدار داده اند. 
برنامه هاي  عملكرد  ارزيابي  گزارش هاي  در 
توسعه بعد از جنگ تحميلي موضوع تاخير 
جلو  مشكل  و  مشترک  ميادين  توسعة  در 
اين مخازن  از  برداشت  افتادن همسايگان در 
ذكر شده است. ولی متاسفانه چون حساسيت 
مسئله  اين  نداشته،  مورد وجود  اين  در  لازم 
برنامة هاي  پيگيری نشده است. در  به خوبی 
توسعه براي اكتشاف وتوسعه مخازن نفت و 
گاز هدف گذاري شد كه اين اهداف در بخش 
اكتشاف محقق شد، ولی عملكرد ما در بخش 
توسعة، و استخراج از مخازن بويژه در ميادين 
مشترک ضعيف بوده است. مسئلة اساسی آن 
است كه ما يک برنامة راهبردی و جامع براي 
توسعه مخازن و اولويت بندی بهره برداري از 
آنها نداشته ايم. عدم وجود برنامه استراتژيک 

و راهبردي موجب شده كه توسعة مخازن و 
به خصوص توسعه ميادين مشترک مرتب به 
تعويق افتد. براساس برخی گزارش ها كشور 
ما با كشور هاي همسايه يعني عراق، عربستان، 
تركمنستان  و  عمان  و  امارات  كويت،  قطر، 
و  توليدي  مشترک  ميدان   20 دارای  حداقل 
توسعه اي است. در حالي كه تعداد ميدان هاي 
اكتشافي توسعه نيافته نوار مرزي ما نيز تا همين 
البته در مورد مشترک  ميزان ذكر شده است. 
بودن بعضي از اين ميادين ابهام وجود دارد. 
مثلًا ميدان ازادگان در مجاورت ميدان مجنون 
سنباد  ميدان  مجاورت  در  يادآوران  و  عراق 
عراق قرار دارد ولي در مورد رابطة ساختماني 
و پيوستگي مخزني اين ميدان ها ا طلاع دقيقي 

وجود ندارد.
با  ما  مهم  مشترک  مخازن   كلی  طور  به 
غرب،  پايدار  آبان،  دهلران،  نفت شهر،  عراق 
كه  است.  اروند  و  يادآوران  آذر،  آزادگان، 
حال  در  شهر  نفت  و  پايدارغرب  دهلران، 
توليد بوده اند و يادآوران و آزادگان در مراحل 
مختلف توسعه هستند. در دريا نيز اعم مخازن 
مشترک مثل نصرت، سلمان، اسفنديار، فروزان 
و هنگام دير زماني است كه كشف شده اند و 
رشادت  فرزاد،  جنوبي،  پارس  مخازن  سپس 
نيز شناخته شده اند. ولي متاسفانه توليد ما از 
مخازن مشترک نفت و گاز بمراتب كمتر از 
كشورهاي همسايه است. مثلًا برداشت متوسط 
روزانه ما از ميادين مشترک نفتي با عربستان 
عربستان  كه  حالی  در  بوده،  بشكه  هزار   42
از اين ميادين 450 هزار بشكه در روز توليد 
در  يا  است ،  توليد  افزايش  حال  در  و  داشته 
متوسط  توليد  امارات  با  مشترک  ميدان هاي 
ايران 56 هزار بشكه در روز و توليد امارات 
ميدان مشترک  يا در  136 هزار بشكه است، 
پارس جنوبی، قطر بطور متوسط روزانه 360 
ميليون متر مكعب گاز طبيعي يعني نزديک به 
دو برابر ايران برداشت می كند. در لاية نفتي 
اين ميدان توليد قطر روزانه 450 هزار بشكه 
ميادين  در  است.  صفر  ايران  توليد  و  نفت 
مشترک نفت با عراق كلًا توليد روزانه ما 130 
بشكه  هزار   295 عراق  توليد  و  بشكه  هزار 
است. اينكه چرا ما نتوانسته ايم از سهم خود 

در حد شايسته برداشت كنيم سئوالي است كه 
همواره مطرح بوده و نسل ما بايد پاسخگوي 
دوره  يک  در  ما  جنوبي  پارس  در  باشد.  آن 
زماني سعي كرديم با برنامه ريزي عقب ماندگي 
خود را جبران كنيم. اجراي طرح هاي فاز هاي 
پارس جنوبي بنحوي برنامه ريزي شده بود كه 
با بهره برداري از 10 فاز در سال 1386 سهم 
توليد ما با قطر برابر شود كه تاخيراتي كه در 
تا 10 بوجود آمد،  بهره برداري در فاز هاي 5 
عملًا اين امر محقق نشد و سپس بعلت نبود 
سطوح  زياد  تغيرات  و  منسجم  برنامه  يک 
پارس  فاز هاي  ديگر  بموقع  اجراي  مديريتي 
اين  كه  است  نشده  ميسر  كنون  تا  جنوبي 
ديگر  فيزيكي  پيشرفت  در  تعويق  در  امر 
نيز  گاز  و  نفت  مشترک  ميادين  طرح هاي 
مصداق دارد. عقب افتادگی در توسعه ميادين 
مشترک را نمی توان تنها به كمبود منابع سرمايه 
گذاري مرتبط دانست. ما مشكل تامين منابع 
سرمايه گذاری داريم، ولی مشكل اصلي ما عدم 
لحاظ شرايط احراز در امور مديريتي تخصصي 
برنامه راهبردي  نداشتن يک  از طرفي  است. 
نقاط  شناخت  براساس  ميادين  توسعه  براي 
قوت و ضعف اجراي پروژه ها در گذشته و 
ناآشنايي چالش ها وفرصت هاي آتي و اينكه 
در  دارد  اولويت  ميادين  از  كداميک  توسعه 
بعضي  انتخاب  است.  بوده  دخيل  زمينه  اين 
ميادين  توسعة  براي  خارجي  پيمانكاران  از 
تامل لازم صورت  با  آنها  با  قرارداد  انعقاد  و 

نگرفته است. 
كارشناسي  كادر  زياد  زحمات  برغم   
انعقاد  از  بعد  ما  واقع  در  نفت،  زيرمجموعه 
و اجرای قراردادهای بيع متقابل بخصوص در 
پارس جنوبی، تقريباً در توسعة ميادين مشترک 
در  دهيم.  انجام  نتوانسته ايم  را  زيادی  كار 
ميادين بزرگی چون ياد آوران، آزادگان و حتی 
گنبدلی آن طور كه لازم و بايسته بوده پيشرفت 
فيزيكي در حد برنامه نبوده است. نمونه ديگر، 
از  كه  است  پارس جنوبی  نفتی  لاية  توسعة 
ابتدای دور هفتم مجلس مقدمات اجراي پروژه 
شروع شده بود ولی هنوز به نتيجه نرسيده ايم، 
در حالی كه قطر از اين لايه روزانه 450 هزار 

بشكه برداشت می كند. 
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مطرح  بسيار  اخيراً  كه  ديگری  مشكل 
مي شود و در مطبوعات نيز منعكس شده؛ اين 
است كه ما نبايد به صورت مشاركتی در اين 
ميادين مشترک فعاليت كنيم. در حالی كه ما در 
ميادين مشترک چه بخواهيم و چه نخواهيم 
شريكی داريم كه در حال توسعه و برداشت 
توليد  نيز  را  ما  و حتی سهم  است  ميدان  از 
و برداشت می كند، در اين صورت منافع ملي 
كشور ايجاب مي كند مسئله را بنحوي حل و 
فصل نمائيم تا بيش از اين كشور متضرر نشود. 
مجاري  طريق  از  بتوان  شايد  زمينه  اين  در 
قانوني با تاكيد به اينكه مالكيت ميدان متعلق 
به دولت جمهوري اسلامي  است، امكان انعقاد 
قراردادهاي مشاركتی خدماتی را براي توليدات 

نفت وگاز در ميدان هاي مشترک فراهم نمائيم 
در سالهاي اخير بجاي تنظيم يک برنامه 
راهبردي و بلند مدت و جامع به راه حل هاي 
موقت بسنده شده است. في المثل برای توسعة 
فازهای جديد پارس جنوبي برنامه 35 ماهه 
توسعه فاز هاي مختلف از طريق انتشار اوراق 
اولاً  كه  است  شده  واقع  مدنظر  مشاركت 
چند  پروژه  انجام  اول  همان  از  كارشناسان 
فاز را در 35 ماه بعيد ميدانستند. چرا كه حتی 
به  موفق  هيچگاه  نيز  خارجی  شركت های 
توسعة فازها در مدت كمتر از 55 ماه نشده اند، 
در نتيجه اين برنامه شركت ملی نفت در 2-3 
سال آينده با يک مشكل بزرگ مواجه مي كند، 
نمي رسند  اتمام  به  آنكه طرح ها  يعني ضمن 

و درآمدي از آنها حاصل نمي شود؛ سر رسيد 
بدهی ها فرا مي رسد و در آن وقت بايد از منابع 
داخلی بدهي ها تامين شود كه اين امر به جای 
اينكه به نفع سيستم باشد به ديگر فرصت های 

سرمايه گذاری  بالادستي هم صدمه می زند. 
در سالهاي اخير همة بحث ها حول محور 
توليد بيشتر قطر درپارس جنوبی بوده است. 
ولی در ميادين نفتی وضع ما به مراتب بدتر 
است. حداقل در ميدان پارس جنوبی اقداماتی 
در حال انجام است و اميدواری برای افزايش 
برداشت  نرخ  تفاوت  كم شدن  و  توليد  نرخ 
نسبت به قطر در سال های آينده وجود دارد؛ 
به  اميدی  نفتی هنوز  ميادين  از  امّا در برخی 
برداشت در خور توجه از ميدان هاي مشترک 

نفتي نيست. در حالی كه عراق با بدبينانه ترين 
پيش بينی ها سال آينده 500 هزار بشكه در روز 
و  امارات  داشت.  توليد خواهد  نرخ  افزايش 
عربستان نيز همين  طور به افزايش نرخ توليد 
گمارده اند.  همت  مشترک  ميادين  از  خود 
از  برداشت  برای  تنها  عراق  برنامه  فی المثل 
اول  فاز  در  جنوبی  آزادگان  مشترک  ميدان 
175 هزار در فاز دوم 360هزار و در فاز سوم 
1/8 ميليون بشكه در روز است. ما كلا توسعه 
ميادين آزادگان جنوبی، شمالی و يادآوران را به 
پيمانكار چينی واگذار نموده ايم كه مقرر است 
ترتيب 600  به  آنها  توسعه  با  سال 1394  تا 
هزار، 75 هزار و185 هزار بشكه در روز از اين 
ميادين به ظرفيت توليد نفت خام اضافه شود 

كه با توجه به عقب بودن از برنامه زمان بندی 
بعيد  بينی شده  پيش  زمان  در  اهداف  تحقق 

است.
منابع  كه  داشت  توجه  بايد  اينجا  در 
بالقوه سرمايه گذاری ارزی و ريالی كشور ما 
براي سرمايه گذاري در صنعت نفت كم نبوده 
است. 416 ميليارد دلار، درآمد 6 سالة فروش 
درآمد  گرفتن  نظر  در  با  كه  بوده  نفت خام 
حاصل از فروش ميعانات ومايعات گازي، اين 
به 500 ميليارد دلار مي رسد. آيا  رقم حدوداً 
از اين حجم درآمد نبايد بخشی به نفت داده 
می شد تا حداقل بتواند ذخاير مشترک را از اين 

شرايط ناهنجار نجات دهد. 
افزايش  شرايط  اختلاف  ديگر  موضوع 
درآمدهای نفتی كنونی با دورة قبل از انقلاب 
است. در قبل از انقلاب كه ما در برنامة عمراني 
بر  بالغ   1357 1351تا  سال هاي  يعني  پنجم 
116 ميليارد دلار درآمد نفتی به دست آورديم 
و نتوانستيم آنرا درجهت توسعه كشور بكار 
گيريم وآن همه درآمد كه 14 برابر درآمد نفتي 
برنامه پنج ساله عمرانی چهارم بود به هدر رفت 
به اين دليل بود كه زيربنا هاي كشور از هر نظر 
براي جذب آن آماده نبود، ولی اكنون شرايط 
كشور  زيربنا هاي  يعني  است.  متفاوت  كاملًا 
كارآمد،  و  متخصص  انساني  نيروي  شامل 
صنايع كليدي، سيستم حمل ونقل و غيره كه 
در اختيار داشتيم به ما اين امكان را مي داد تا 
اين افزايش درآمد نفت را در خدمت توسعه 
صنايع و از جمله توسعه صنعت نفت و گاز 
قرار دهيم. ولی در اين مدت از اين محل سالانه 
حداكثر 8 ميليارد دلار براي سرمايه گذاري به 
وزارت نفت بودجه اختصاص  يافته است. در 
حالی كه وقتی ما سالانه 8-7 درصد افت توليد 
پيدا می كنيم، بايد در اين حوزه سرمايه گذاری 
ميليارد   8 ساليانه  متوسط  بودجه  با  كنيم. 
نفت،  صنعت  در  سرمايه گذاری  برای  دلار 
نمی توانيم عقب ماندگی خودمان را نسبت به 
در  كه  چرا  كنيم.  جبران  همسايه  كشورهای 
ديگر كشورها با برخورداری از منابع بين المللی 
سالانه بيش از 30تا 50 ميليارد دلار در صنعت 
لذا  گاز خود سرمايه گذاری می كنند.  نفت و 
بايد در رابطة مالی دولت و نفت تجديد نظر 
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كنيم. برای مثال امسال رابطة مالی شركت ملی 
درآمد  از  درصد   14 براساس  دولت  و  نفت 
حاصل از فروش نفت خام تعيين شده است.

كه اين به معني تامين 4 ميليارد دلار بودجه 
ميليارد  نفت و حدود 8  ملی  جاری شركت 
دلار براي كل سرمايه گذاري هاي نفت و گاز 
از محل درآمد هاي نفتي است. در حالی كه در 
برنامة پنجم توسعه 10 درصد از درآمد حاصل 
از فروش نفت خام تنها براي ميادين مشترک 
و  پارس جنوبی  ميدان  توسعة  و  گاز  و  نفت 
جمع آوری گازهای همراه تعيين شده بود. البته 
تامين  راهكار های  ديگر  از  بايد  اين  علاوه بر 

منابع سرمايه گذاری در اين زمينه غافل نشد.
گازی  و  نفتی  ميادين  توسعة  به  توجه 
دريايی فايدة ديگری نيز دارد كه درآمد حاصل 
از اين ميادين را می توانيم در سواحل خليج 
سواحل  اكنون  كنيم.  سرمايه گذاری  فارس 
خليج فارس تنها 5 درصد از جمعيت كشور را 
در خود اسكان داده در صورتی كه در سواحل 
اسكان  جمعيت  درصد   50 كشورها  ديگر 
دارند. اين امر برای ما يک مشكل و يک خطر 
اين  جمعيتی  تركيب  كه  به خصوص  است. 
مناطق نيز در جهت منافع ملي نيست. ما بايد 
با برنامه ريزی جمعيت اضافی را در كنار خليج 
فارس اسكان دهيم و ذخاير نفت و گاز دريايی 
را وسيلة توسعة آن مناطق قرار دهيم، همان 
طور كه در عسلويه و ماهشهر انجام داديم. از 
می توان  انرژی بر  توسعه صنايع  و  اين طريق 
10 ميليون نفر جمعيت را تا سال 1404 در 
سواحل خليج فارس اسكان دهيم تا شهرهايی 
مشهد  و  تبريز  شيراز،  اصفهان،  تهران،  چون 

بيش اين بزرگ نشوند. 
 – كاشانی  جواد  جلسه  سخنران  ديگر 
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي- 
با توجه به مباحث مطرح شده گفت، مطالبی 
كه عنوان شد هرچند مفيد بود، امّا در مجموع 
باعث تنزيل اهميت بحث شد. نفت و مسايل 
مربوط به آن مجموعه ای از مسايل چند وجهی 
است كه اگر مسايل فرافنی و فراحقوقی آن 
نتيجه  به  مسايل  اين  نشود،  ديده  درستی  به 
نخواهد رسيد. بزرگ ترين مشكل ما اين است 
كه يک مديريت عالی در حوزة صنعت نفت 

نداريم كه بتواند مسايل پيچيده و حساس آن 
را با هوشمندی و نگاه درازمدت ببيند. شايد 
احوال  و  اوضاع  از  ايجاد تصوير های روشن 
كنونی مخازن مشترک از سوي مديريت عالی 
در اين صنعت، برای مديران عالی كشور جهت 
گرفتن تصميمات بنيادين برای اين حوزه از 
مفقود  ما  بحث های  در  كه  باشد  ضرورت ها 
بوده و مسايل مطرح شده در ذيل آن بحث ها 
از  به خيلی  پيدا می كند. من  جايگاه خود را 
كارشناسان و مديران صنعت نفت انتقاد دارم. 
از  نفت  با صنعت  كه  است  شايد 7-8 سال 
دريچه مسايل حقوقی آن آشنا شده ام ولی يک 
در  كه  كرده ام  تهيه  خود  برای  تاريخی  سند 
بخش نتيجه گيری آن همه صحبت های مطرح 
شده در مورد مخازن مشترک نفت و گاز را 
بيان كرده ام، امّا با عبارات پيچيده تر و بنيادی تر. 
ملاحظه  قابل  كار  مدت  اين  طی  من 
تشكيلات  در  مشترک  مخازن  حوزه  در  ای 
موسسة  در  حتی  نفت،  صنعت  اجرايی 
من  نكردم.  پيدا  انرژی  بين المللی  مطالعات 
كه  دارم  نفت  صنعت  از  اساسی  سوال  يک 
چه سندی داريد كه يک مطالعة عميق كرده 
به  نسبت  را  كشور  عالی  مديريت  تا  باشيد 
آگاه  عميقا  مشترک  مخارن  پيرامون  مسايل 
باشيد؟ كشور ما اضافه بار سياسی دارد  كرده 
و كشوری كه اضافه بار سياسی دارد در حوزة 
اقتصادی و توليدی نمی تواند براي يک بازار 
بايد  آن  مديريت  و  كند  برنامه ريزی  متعادل 
متفاوت باشد. بنابراين بسيار مهم خواهد بود 
كه حداقل حوزة انديشه ای ما در بخش نفت 
اين مسايل را به خوبی رصد كند و مديريت را 
كه گرفتار كارهای روزمره است به ابعاد عميق 
و استراتژيک كار خود آگاه كند. امّا واقعاً جای 

اين مسايل را خالی می بينم. 
به هرحال حضور من در جمع دوستان 
بيشتر برای ارايه نكات حقوقی پيرامون منابع 
مشترک است به همين دليل عرض می كنم 
كه قواعد حقوقی حاكم بر منابع مشترک نفت 
و گاز از منظر حقوق بين الملل هنوز وضعيت 
ثابت و قوام يافته ای ندارد. در زمينة برداشت 
از اين منابع حداقل دو نظرية اصلی و در عين 
حال متضاد در حقوق بين الملل وجود دارد. 

منابع مشترک در  اول معتقد است كه  نظرية 
زيرزمين متعلق به كسی است كه آن را به دهانة 
چاه رسانده است، اگر چه نفتی يا گازی كه 
استخراج می شود از زير زمين همسايه باشد. 
 rule( حيازت  قاعد  بر  مبتنی  كه  نظريه  اين 
of capuer( است؛ از حقوق امريكا به عرصة 

در  كه  آنجا  از  و  است  يافته  راه  بين المللی 
عرصة بين المللی قوة قضاييه يا مجريه يا مقننه 
عالی وجود ندارد، كشوری كه اينگونه نفت و 
گازش به تاراج می رود نبايد اميد چندانی به 
راه حل های حقوقی بين المللی كه تعهدات در 
آن در بستر همكاری داوطلبانه سامان می يابد، 
ببندد. نظرية ديگر معتقد است كه كشورهای 
ذينفع در منبع مشترک بايد با هم قراردادهای 
توسعة مشترک منعقد كرده و از بهره برداری 
يكجانبه از منابع مشترک خودداری كنند. چرا 
نوعی  منابع  اين  از  يكجانبه  بهره برداری  كه 
تجاوز خاموش به قلمرو و ثروت كشورهای 
باشد هر  اگر قرار  شريک در مخزن است و 
از  خود  منافع  گرفتن  نظر  در  با  فقط  دولتی 
اين منابع استفاده كند، به لحاظ رقابت لجام 
گسيخته در بهره برداری علاوه بر اينكه صلح و 
امنيت بين المللی به خطر می افتد، آسيب های 
جدی به مخرن وارد می شود، هزينة توليد به 
می رود،  بالا  دريايی  بخش های  در  خصوص 
افت فشار در مخزن ايجاد می شود و به محيط 
زيست آسيب وارد می شود كه همة اين موارد 
در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 در صعنت 
نفت آمريكا تجربه شده است و اين كشور هم 
مطلق  اعمال  از  دست  خود  داخلی  نظام  در 
قاعدة حيازت كشيده است و آن را با قواعد 
جديد بشدت تعديل كرده است. ولی در سطح 

بين المللی كماكان طرفدار همين نظريه است.
تتميم بحث های حقوقی  برای تكميل و 
بد نمی دانم اشاره ای به روية قضايی بين المللی 
خصوص  در  دولت ها  بين  دعاوی  مورد  در 
در  باشيم.  داشته  مشترک  منابع  در  فعاليت 
دانمارک  هلند،  بين  شمال  دريای  اختلافات 
بين المللی  ديوان   1969 سال  در  آلمان  و 
دادگستری، بهره برداری مشترک از منابع نفت 
و گاز مشترک را بهترين روش اعلام كرد. در 
دريای  در  يونان  و  تركيه  بين  ديگر  قضيه ای 
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را  يونان  لرزه نگاری  فعاليت های  ديوان  اژه، 
در منطقة اختلافی برای كشف نفت، بر خلاف 
موازين بين المللی نداست. از نظر ما حقوقی ها، 
اين  می تواند  ديوان  نظر  اين  مخالف  مفهوم 
باشد كه اگر فعاليت ها به حد استخراج و توليد 
حقوق  موازين  مغاير  احتمالاً  می تواند  برسد 
بين المللی باشد. همچنين در سال 2008 ديوان 
داوری حقوق درياها، در اختلاف بين سورينام 
و گويان مطالبی شبيه آنچه گفتم را اعلام كرد. 
خوب با اين حرفهايی كه گفتيم اگر ايران با 
داشته  مشترک  مخزن  همسايه  كشور  يک 
باشد و فرضاً شريک ايران از مخزن برداشت 
يكجانبه انجام دهد، ايران چكار می تواند بكند. 
دارد  بين المللی وجود  دادگاهی در سطح  آيا 

احتمالی  تخلف  اين  به  رسيدگی  ايران  كه 
همسايه را از او بخواهد؟ آيا كشور همسايه 
مجبور است در دادگاه شركت كند، پاسخ اين 
قضايی  نظام  هيچ  چون  است.  منفی  پرسش 
بين المللی وجود  فائقه در سطح  با حاكميت 
ندارد. در چنين فضايی ما چه می توانيم بكنيم، 
جزء اينكه با تدبير و ديپلماسی قوی و تكيه 
بر هژمونی تاريخی خود در منطقه در مسيری 
عادلانه و منصفانه شركای خود را به همكاری 
در بهره برداری از منايع نفتی مشترک ترغيب 
كنيم؟ و اگر پاسخی شايسته دريافت نكرديم با 
قدرت و صلابت و تجهيز منابع مالی، انسانی 
خود و عنداللزوم مشاركت ديگران، اقدام به 
بهره برداری از منابع مشترک نماييم. خوشبختانه 

طی دهة 60 و 70 ميلادی تمام مرزهای ما با 
همسايگانمان در جنوب خليج فارس تحديد 
بخش  و  كويت  با  فقط  و  است  حدود شده 
كوچكی از عربستان هنوز تحديد حدود انجام 
تصريح  نامه ها  موافقت  اين  در  است.  نشده 
نبايد در  هيچ يک از دو دولت  شده كه اولاً 
فاصلة 125 متری مرز چاه حفر كنند و ضمناً 
يافت  مرز دو كشور  در  اگر مخزن مشتركی 
شد، طرفين تلاش خواهند كرد كه نسبت به 
نحوة هماهنگ كردن عمليات و يا وحدت آن 

در دو طرف خط مرزی توافق كنند.
 بر هرحال ضمن تاكيد بر ضرورت اقدام 
عاجل در مورد منابع نفت و گاز مشترک، امّا 
ايرادات  نداشته،  وجود  همه جانبه  نگاه  چون 

هرچند  من  است.  وارد  بحث ها  به  اساسی 
اطلاعات فنی بسيار اندک تری نسبت به شما 
در حوزه های  اطلاعاتی  داشتن  بدون  و  دارم 
امنيتی و اطلاعاتی، فكر می كنم يكی از كارهای 
بنيادين ما در صنعت نفت بايد اين باشد كه 
داشته  را  كارشناسانی  بزرگ  شركت های  در 
باشيم و بخش عمدة اطلاعات ما درحوزه های 
مشترک، از منابع اطلاعاتی ما استخراج شود. 
بايد بدانيم كه قطر چه كار می كند و اگر  ما 
كرده  سرمايه گذاری  مرز  از  محدوده هايی  در 
اگر  است،  آورده  دست  به  را  اطلاعاتی  و 
نمی توانيم اطلاعات دقيق را به دست بياوريم، 
بايد هزينه كنيم و به جای انجام اين بررسی ها 
استفاده كنيم. چون  آنها  نتايج بررسی های  از 

مجبوريم  چون  و  داريم  سياسی  اضافه بار  ما 
در جاهای مختلف هزينه كنيم، شايد نتوانيم 
شايد  كنيم.  سرمايه گذاری  حوزه ها  اين  در 
يكی از راه های ميان بر همين باشد تا براساس 
متناسب  را  فعاليت هايمان  اطلاعاتی،  منابع 
كنيم.  ساماندهی  مقابل  طرف  فعاليت های  با 
يكی از راه های آسان آن نيز كسب اطلاعات 
از طرق غير معمول در شركت هايی است كه 
با  بايد  می كنند.  فعاليت  ما  همسايگان  برای 
جهش در اين مسيرها كار كرد. همچنين اگر 
خلاء قانونی برای اقدامات مان وجود دارد، اگر 
اطلاعات عميق در حوزه هايی كه مشكل داريم 
را با تحقيق تنظيم كنيم و به مقامات بالا و از 
جمله مقام رهبری ارايه كنيم، من فكر می كنم 
راه هايی گشوده می شود. همچنين می توان از 
ظرفيت های موجود در كشور استفاده كرد و 

پرش هايی داشت. 
در  ما  كه  معتقدم  من  وجود  اين  با  اما 
صنعت نفت و وزارت نفت كار قابل ملاحظه 
در منابع مشترک انجام نداديم. برخلاف نظر 
شما كه بيان می كنيد، كارشناسان خبره ای داريم 
و كارشناسان فنی در اين حوزه ها كار كرده اند؛ 
امّا به نظر من شايد در قديم كارشناسانی در 
لحاظ  از  اما  باشند،  كرده  كار  حوزه ها  اين 
اين  در  كاری  می گويم،  اطمينان  با  حقوقی 
زمينه انحام نشده است، يكی از مديران حقوقی 
شركت ملی نفت در زمان مسئوليت خود كه 
برای مذاكره با طرف های عمانی به آن كشور 
می رفت، حتی مسايل اولية حقوقی حاكم بر 
منابع مشترک را نمی دانست، چراكه حتی يک 
ملی  اداره حقوقی شركت  در  پژوهشی  سند 
در  من  نظر  از  بنابراين  نداشت.  وجود  نفت 
صنعت نفت هيچ آمادگی برای مواجه با منابع 
مشترک وجود ندارد و هيچ مطالعة همه جانبه 
و عميق در اين زمينه انجام نشده و همه تنها 
حرف زده اند و هيچ كار متراكمی انجام نشده 
تا به يک سند پژوهشی منتهی شود كه وقتی به 
مقام رهبری و يا رئيس جمهور ارائه می شود، 
بفهمند كه اين منافع در حال از بين رفتن است، 
و اگر حتی شركت های خارجی آنها را توليد 
كنند و به ما تنها 10 درصد آن را بدهند، باز هم 
سود برده ايم. در مقابل وقتي يک سند پژوهشی 
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عميق و مبتنی بر اطلاعات همه جانبه تنظيم 
می كرديم و نقشه راه خود را ترسيم می كرديم 
حتی اگر گفته می شد هنوز وقت اراية آن و 
عملياتی شده آن نرسيده و استفاده نمی شد. 
برگ  و  داشت  می  وجود  سند  اين  همواره 
برنده ای در دست دوستان نفتی بود كه هرچه 
گفتنی بودرا در زمان خود گفته اند و بهر دليل 
صلاح نبوده كه عملياتی شود. ولی، من چنين 
برنامة  در  نديده ام.  نفت  در صنعت  را  كاری 
چهارم توسعه تلاش هايی صورت گرفته بود 
و درنهايت هم در لايحه مطرح شد ولی در 
قانون اعمال نشد و اعتبارات لازم برای آن در 
نظر گرفته نشد كه در نهايت پس از سه سال، 
در قانون بودجة سال 1387 همان عبارات، امّا 

با لحن آرام تر پيش بينی شد. 
خلاصه اينكه، در حالی كه حيات و ممات 
ما وابسته به درآمد نفت است، ولی در همه 
وجوة آن تلاش های متمركز انجام نداده ايم و 
سندهای پژوهشی كاملی در دست نداريم. من 
فكر می كنم جای اين كارها در صنعت نفت 
خالی است. در حالی كه اكنون در صنعت نفت 
تقريباً هيچكس حاضر نيست كمترين خطری 
را انجام دهد. واحدهای ستادی در يک حالت 
خود  حقوق  راحتی  به  عجيب،  بلاتكليفی 
و  نزديک  آينده  نگران  و  می كنند  دريافت  را 
دور نيستند. جسارت ها به كلی از بين رفته و 
چشم اندازهای بلند مدت را در نفت نمی بينيم. 
اشاره  را  مقدماتی  مسايل  صحبت ها  در 
كردم و مسايل حقوقی را چهارسال پيش در 
كتاب خود گفته ام و در نتيجه گيری آن آورده ام. 
اقدام دولت و مجلس در وضع  ما  نظر  به   "
مشوق های گفته شده در قانون بودجه كه از 
نظر اصول حقوقی عمر يكساله دارند، حاكی 
كشور  سياست گذاران  هنوز  كه  است  آن  از 
نائل  موضوع  حساسيت  از  درستی  درک  به 
زمينه سازی  كه  است  اين  حقيقت  نشده اند. 
برای توفيق در سازماندهی منابع نفتی مشترک 
قوانينی  محتاج  همسايه،  كشورهای  با  ايران 
است كه متضمن برنامه های ده ساله و بيشتر 
و با تعيين يک سلسله موازين كلی و راهنما 
است تا دست كارگزاران نزديک به موضوع در 
اين زمينه باز گذاشته شود. در غير اينصورت 

خواهيم  بعدی  فرصت سوزی  شاهد  هم  باز 
بود." شايد اولين قدم در نشان دادن عزم جدی 
برای پرداختن به مسئلة توسعة مخازن مشترک 
نفت و گاز، ايجاد شركتی با شخصيت حقوقی 
مستقل به همين نام و وابسته به وزارت نفت 
و سازمان های زيربط باشد. اگر ما دقيقاً بگويم 
كه چه چيزهايی را تاكنون از دست داده ايم و 
در پنج و ده سال آينده نيز از دست می دهيم 
نيز چه حركت لاک پشتی داشته و  و تاكنون 
از اين به بعد هم هيچ ماهيچه های قوی براي 
پرش های بلندی نداريم؛ علاوه بر آن، ترسيمی  
و  نفت  نجات  براي  بايد  كه  كارهايي  از 
درآمدهای حداقلی آن انجام شود را ارايه كنيم، 
توجهات جلب می شود و شايد بتوان كار مثبتي 
انجام داد. اين آمارها اگر به يک نقطة متمركز 
و فشرده برسد، حتماً می تواند مفيد باشد. ولی 
قبل از آن بايد برای تكان دادن اساسی افرادي 
كه در مقامات بالای كشور می توانند از همة 
وضعيت  اين  از  نفت  نجات  برای  ظرفيت 
استفاده كنند، به ترسيم يک نقشة راه دست زد. 
در مورد كشف نفت در مسجد سليمان 
و اينكه گفته شد شكست زمين در اثر زلزله 
در دريا می تواند نفت مخازن مشترک را هدر 
دهد، من باب اطلاع مي گويم؛ آقای دكتر موحد 
در ترجمه كتاب سفرنامة ابن بطوطه مربوط به 
قرن هفتم ه- ق آورده اند، ابن بطوطه تونسی 
در اين سفرنامه در جاهايی مثل حمس سوريه 
از حركت زمين صحبت كرده و گفته از زمين 
اين  مردم  كه  می آيد  در  مشكی  كاهگل های 
كاهگل های مشكی را روی پشت بام هايشان 
می مالند و باران به آن نفوذ نمی كند، آقای دكتر 
اين  احتمالاً  كه  آورده اند  پاورقی  در  موحد 

قيری بوده كه از زمين بيرون زده بوده است.
در ادامه ميزگرد حسن تاش با جمع بندي 
صحبت هاي انجام شده گفت، من اين كم كاری 
در درون صنعت نفت را تاييد می كنم. آنچه كه 
آقاي كاشاني به عنوان منابع اطلاعاتی هم ذكر 
می كنند بسيار پيشرفته است، اما "فردوست" 
در خاطرات خود می گويد كه يک دوره كه 
من در MI6 انگلستان گذارندم، به ما گفتند كه 
80 درصد از اطلاعات كه جمع آوری می شود 
از منابع آشكار است. تازه اين صحبت مربوط 

اطلاعات  انفجار  هنوز  كه  است  دوره ای  به 
اتفاق نيفتاده بود. در حالی كه امروزه اينترنت 
و اصرار بر درست كردن سايت ها، يک انفجار 
اطلاعاتی را سبب شده كه هركس سايتي را 
آن  روی  بر  را  اطلاعاتی  و  می كند  درست 
منتشر مي كند. براي نمونه در جلسه اي يكی 
از كارشناسان همين داستان را بيان مي كرد كه 
قطر از لاية نفتی پارس جنوبی، در حال توليد 
روزانه 450 هزار بشكه در روز نفت خام است. 
اين مسئله چند روز ذهن من را درگير كرد، در 
نهايت هم چند روز در اينترنت وقت گذاشتم 
كه اطلاعات خوبی هم گرد آوری كردم و يک 
مقاله از شركت مرسک به دست آوردم كه آن 
حفر  برای  عملكرد خود  تبليغ  برای  شركت 
چاه افقی به طول 10 هزار متر، يک مقاله 40 
-30 صفحه ای منتشر كرده بود كه مشخصات 
را  مسائل  ديگر  و  حفاری  مشكلات  مخزن، 
كارشناس  يک  حال  بود.  كرده  مطرح  كامل 
ديگر مقاله ای را در ISI منتشر مي كند و وقتی 
اين اطلاعات را كنار هم می گذاريم اهل فن 
اطلاعات زيادی از اين منابع می توانند به دست 
آورند و واقعا بيش از 80 درصد اطلاعات را 
از همين منابع آشكار مي توان بدست آورد. ما 

متاسفانه روي همين ها هم كار نمي كنيم.
مسئله ديگر مسئلة ديپلماسی انرژی است 
كه چندين سال است آن را مطرح كرده ام. ما 
با هر كشوری يک مجموعه اي از روابط داريم. 
ما با قطر دو مسئلة مهم داريم، يكی مسئله هم 
منطقه بودن و خليج فارس و ژئوپلتيک آن است 
و مسئله مهم ديگر نفت و گاز است كه اين دو 
مسئله با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. با عربستان 
سعودی هم اگر چند مسئلة اصلی داشته باشيم 
آنها حج، ديگری خليج فارس و هم  از  يكی 
منطقه بودن و سومی  نفت است. با اين شرايط 
آيا در سفارتخانه هايمان در اين كشور ها نبايد 
رايزن های خاصی در اين مسائل داشته باشيم 
و آيا سفارتخانه هاي ما در اين كشورها نبايد 
به نسبت به مسائل نفت و گاز مسلط باشند؟ 
اين مجموعه ها بايد با هم كار كنند، اگر ما در 
يک حوزه عملياتي به هر دليلی نمی توانيم كار 
قوی  ديپلماسی  با  بتوانيم  بايد  حداقل  كنيم، 
مثلا طرف مقابل را هم دچار ترديد و تزلزل 
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كنيم. در حالي كه مسايل مطرح شده در اين 
جلسه نشان داد كه اين امر، مسئله اي پيچيده 
و  است  ملی  امنيت  مسايل  از  و  حساس  و 
بايد در سطح ملی در جهت آن هماهنگي و 
حركت شود. در اين شرايط دستگاه ديپلماسی 
ما بايد اين هوشياری را داشته باشد كه مثلا در 
مواردی كه جزء اولويت های ما نيست، ولی 
كشور همسايه اقدام به توسعة ميدان نموده اند، 
چگونه می توانيم احياناً در عملكرد او اختلال 
ايجاد كنيم و يا حداقل به موقع از آن مطلع 
موسسه  در  كه  گزارش هايی  براساس  شويم. 
مطالعات بين المللي انرژي تهيه شده بود، در 
قبل از انقلاب ما همكاری هايی با كشورهای 
منطقه در خصوص ميادين مشترک داشته ايم 

و كميته های فنی وجود داشته است كه فكر 
مي كنم اكنون اين كميته ها وجود ندارند.

توسعة  در  كه  مورد شركت هايي هم  در 
ميادين ما حاضر می شوند بايد به اهداف آنها 
توجه كنيم. من اين مطلب را زمانی كه گازپروم 
برای توسعة دو فاز پارس جنوبی اعلام آمادگی 
كرد، متذكر شدم كه نبايد به اين شركت اعتماد 
خود  گازی  رقيب  را  ما  آنها  چراكه  كرد. 
می دانند، خصوصاً اگر ما بخواهيم گاز توليدی 
را به اروپا صادر كنيم آنها نمی خواهند انحصار 
خود را در اروپا از دست دهند. ما نمی توانيم 
واقعيت  در  كنيم.  اعتماد  خودمان  رقيب  به 
نيز همين وضعيت را ديديم. چينی ها همين 
اساساً  كرده اند.  ما  با  ديگر  نوعی  به  را  رفتار 

شركت هايی كه به نوعی در ميادين مشترک در 
طرف همسايه فعاليت می كنند نيز قابل اعتماد 
نيستند. چرا كه شرايط سياسی ما شرايط عادی 
نيست و ما بايد مسائل خودمان را در همين 
نمی توانيم  ما  كنيم.  تعريف  سياسی  اوضاع 
مسايل مان را در شرايط ايده آل و استراتژی و 
با آمريكا تعريف كنيم، ولی  براساس رفاقت 
شرايط مان دهن كجی به آمريكا باشد. من در 
دوره   های مختلف در موسسه پيشنهاد دادم كه 
هيدروكربوري  ذخاير  لحاظ  از  كه  ما  كشور 
دارد  بين كشورهاي جهان  بالايی در  جايگاه 
است،  انرژی  ژئوپلتيک  نيز  آن  ژئوپلتيک  و 
بايستی بانک اطلاعات ذخاير هيدروكربوری 
ذخائر  مثلا  اگرهم  باشد.  داشته  را  دنيا  همه 

استراليا برای ما خيلي اهميت ندارد، اما حداقل 
بايد  را  اطراف  كشورهای  ذخاير  وضعيت 
بدانيم و هرگونه تحركی از كشورهای همسايه 

در آن موسسه تحليل شود. 
ذخاير  جامع  طرح  ما  می كنم  فكر  من 
هم  انرژی  ديپلماسی  نداريم،  هيدروكربوری 
ديپلماسی  دستگاه  بين  هم  تعاملی  و  نداريم 
سياست  در  بايد  ما  ندارد.  وجود  ما  نفت  و 
خارجی، منافع ملی كشورمان را دنبال كنيم. 
مشترک  ميدان  از  چقدر  قطر  در  ما  سفارت 
پارس جنوبي خبر دارد. اصلًا هيچ  گونه مذاكره 
و بحثی را شروع كرده است. ما می توانيم خيلی 
از كارهای مشترک را به طرف مقابل پيشنهاد 
بدهيم، نه برای اينكه لزوماً به نتيجه برسد، اما 

مذاكره كردن می تواند برای ما باز خورد طرف 
كه  ما  ديگر  مشكل  كند.  مشخص  را  مقابل 
در  مديريتی است كه  اشاره هم شد، مشكل 
اين چند سال اخير، به اوج خود رسيده است 
و طي مدت 6 سال، چهارمين وزير را داريم و 
در مجموع هم حدود هشت ماه وزارت نفت 

توسط سرپرست اداره شده است.
در  اينكه  رد  با  جوكار  ميزگرد  ادامه  در 
صنعت نفت برنامه ريزي وجود نداشته، افزود؛ 
من خود را در جايگاهي نمي  بينم كه نسبت 
اين را هم  به عملكرد ديگران قضاوت كنم. 
بپذيريم، همانطور كه ما مي  توانيم، نظر بدهيم 
و  ايران  مردم  دهيم،  توسعه  و  بسط  را  آن  و 
حداقل افراد تحصيل كرده هم داراي نظرات 
نبوده  گونه  اين  هاي خود هستند.  ديدگاه  و 
كه طي تاريخ صنعت نفت فكر وجود نداشته 
است. ما افراد با فكر بسياري در تمام سطوح 
در صنعت نفت داشته ايم چه قبل و چه بعد 
از انقلاب در صنعت نفت برنامه ريزي وجود 
داشته است. در قبل از انقلاب در صنعت نفت 
گازهاي  شدن  سوزانده  از  جلوگيري  پروژه 
دوران  آن  در  حاليكه  در  و  شد  اجرا  همراه 
نداشتند،  توليد  گازي  ميادين  از  يک  هيچ 
ايجاد  مايع  گاز  و  گاز  كارخانه   10 حدود 
آوري  را جمع  اول  مراحل  بود كه گاز  شده 
و فرآورش مي  نمود و براي گاز مراحل بعدي 
نيز كه فشار لازم را نداشتند، با احداث ايستگاه 
هاي تقويت فشار، با فشارافزايي و فرآورش 
پتروشيمي   به  را  آن  محصول،  استحصال  و 
از  پتروشيمي   محصولات  و  انتقال  بندرامام 
آن برنامه شد. برنامه هاي احداث نمكزدايي 
نمک همراه نفت و تزريق گاز همگي در قبل 
از انقلاب برنامه ريزي شد. بنابراين افراد عاقلي 
در نفت بوده اند اما الان اين افراد كجا رفته 
اند، برخي از آنها هنوز در كشور هستند آيا 
انگيزه  قوا  تمام  با  ما  كارشناسان  تمام  امروز 
با  كار  و  نفت  در صنعت  براي حضور  لازم 
تدوين  روالي  كاش  دارند،اي  را  شرايط  اين 
شود كه با اين شرايط هم افراد واجد شرايط 
را فعال نمود آيا افرادي كه از بيرون صنعت 
نفت به سطوح مديريتي نفت وارد مي  شوند 
اثر نمي  گذارند؟  نفتي ها  برعملكرد صنعت 



24

شماره 144-143   مهر و آبان ماه 1390

استدعا دارم كه اين تفكر كه در صنعت نفت 
فكر وجود ندارد را كنار بگذاريم. صنعت نفت 
بايد كاملا" از بحث هاي غير فني در سطوح 
برنامه ريزي و زيرساختي خارج شود و اجازه 
دهند، باقي مانده متخصصان كار كنند و عده 
اي ديگر مشكلات مديريتي كلان را حل كنند 
و تصميمات كلان را بگيرند و بگذارند مسايل 
اگر بحث  متخصصان حل شود.  توسط  فني 
كنند،  مديريتي جدا  مقولات  از  را  فني  هاي 

مشكل مي  تواند بطور كامل حل شود.
ميليون  تا 5  انقلاب حدود 4  از  قبل  در 
بشكه نفت خام از تقريبا" 4 ميدان بزرگ توليد 
مي  شد ) 1/4 ميليون بشكه از ميدان مارون، 
1/2 تا 1/3 از ميدان اهواز يک ميليون بشكه 
ميليون هم  از ميدان گچساران و حدود يک 
از ميدان آغاجاري و ساير ميدان هاي همجوار 
توليد مي  شد. ميدان مشترک نفت شهر هم از 
قبل از انقلاب توليد مي  نمود و تعدادي ميدان 
نيز در خليج فارس، ولي برنامه جمع آوري 
گازها تدوين شد اما در همان دوره ما بحرين 
را هم داشتيم كه از دست داديم و مرزها تغيير 
كرد. درحاليكه اگر امروز بحرين را ميداشتيم 
حداقل سهم ما از پارس جنوبي بدليل تغيير 
مرز مي  توانست بيشتر باشد در خود بحرين 
دارند  ادعا  كه  نفتي وجوددارد  ميدان  دو  هم 
دومين ميداني است كه بعد از مسجد سليمان 
در خاورميانه بتوليد رسيده است، اين اتفاق كه 
بحرين از دست رفته فني است يا مديريتي؟ 
در قبل از انقلاب كميته هاي فني با كشورهاي 
همسايه وجود داشت اين كميته ها جهت رشد 
حداكثر ضريب بازيافت از ميدان تشكيل مي  
مبادله مي  گرديد، چراكه  شد، اطلاعات فني 
انجام  از هرسو  ميدان  از  رويه  بي  توليد  اگر 
مي   كاهش  ميدان  از  نهايي  برداشت  شود، 
يافت و هردوطرف متضرر مي  شدند و توليد 
غيرصيانتي مي  گرديد. لذا كميته هاي مشترک 
و  باشد  صيانتي  برداشت  تا  شد  مي   تشكيل 
هردوطرف به تناسب منتفع شوند، اين كميته 
لذا  است.  شده  متوقف  انقلاب  از  بعد  ها 
ملاحظه مي  فرمائيد كه بخشي از كارهاي انجام 
شده فني بوده و بخشي غيرفني، ليكن همانطور 
كه امروز ميتوان به آن بخش فني كه انجام شده 

بعنوان نمونه به نحوه توليد از ميادين بزرگ 
انتقادهايي داشت در بخش غيرفني و مديريتي 
هم ايراد بزرگي مطرح است كه بايد مراقب 
بود تكرار نشود. از توان فني بدنه نفت ذكر 
بشكه حفظ  ميليون   4 در حد  توليد  كه  اين 
شده و قدرت پالايش نفت، توليد محصولات 
پتروشيمي  و توليد گاز افزايش يافته، آنهم در 

بدترين شرايط، كفايت مي  نمايد.
توسعه  جهت  داخل  توان  درخصوص 
فازهاي پارس جنوبي، از لحاظ ساخت ما در 
هيچ مقطع زماني در كشور مشكلي نداشته ايم. 
الان هم در ساخت و مهندسي مشكل نداريم. 
بعد از انقلاب حفاري چاه هاي صنعت نفت 
را توسط نيروهاي داخلي انجام داده ايم، مهار 
انجام  خودمان  را  نفت  يافته  فوران  چاههاي 
داديم و در كويت نيز از همين شيوه استفاده 
هيچگاه  ساخت  در  كشور  داخل  ما  كرديم. 
هم  مهندسي  بخش  در  ايم.  نداشته  مشكلي 
اما در تامين  بعد از انقلاب مشكلي نداشتيم 
كالا همواره مشكل وجود داشته است، چراكه 
صنايع داخلي متناسب با نياز صنعت نفت رشد 
توليد  تعهد  همواره  نفت  صنعت  اند.  نكرده 
دارد در حاليكه صنايع داخلي تعهدي در توليد 
نياز حركت  با  همگام  و  كنند  نمي   احساس 
نكرده اند و عموما" توليدات آنها متناسب با 

نياز و برنامه هاي صنعت نفت نبوده است. 
انشاا... با شرايطي كه براي كشور از بيرون 
بوجود آمده اين نقيصه نيز به اجبار در آينده 
در داخل مرتفع خواهد شد، استدعا دارم به 
باور  را  همديگر  نكنيم  شک  خودمان  توان 
داشته باشيم، به همديگر اعتماد كنيم و احترام 
بگذاريم، سليقه اي عمل نكنيم و هماهنگ با 

برنامه پيش برويم. 
كاشانی ديگر سخنران ميزگرد در تكميل 
قدرت  ما  وقتی  بنابراين  افزود،  قبلي  بحث 
مديريت نيروی انسانی موجود را نداريم، ما 
از  شده  خارج  انسانی  نيروی  جذب  قدرت 
صنعت نفت را هم نداريم. در حالی كه اين 
افراد مخزن پايان ناپذير و دارايی های ما هستند. 
افراد  ساخت  و  مهندسی  در  كه  افراد  اين 
موفقی هستند، قطعاً در شركت هايی كه برای 
طرف های ما كار می كنند، ارتباطات و اطلاعاتي 

دارند و ما می توانيم اطلاعات مان را از همين 
افراد به دست آوريم. ولی به نظر می رسد كه 
ما اصلًا اين افراد را نمی شناسيم. بهرحال روی 
سخن من در مطالبی كه گفتم و موجب شد 
در  بفرمايند  توضيحاتی  جوكار  آقای  جناب 
بدنه نفت نبود مشكل ما پژوهش برای تبين 
راهبرها است كه حتما بحثی مديريتی آنهم در 

سطوح عالی است.
به  اشاره  با  مهر آزما  ميزگرد  ادامه  در 
و  كشور  گاز  و  نفت  مشترک  منابع  اهميت 
ارزش اقتصادي آنها گفت، در خصوص اينكه 
اشاره شد كه مسايل و مشكلات در صنعت 
نفت بيان نمی شود، بايد توجه كنيم كه در صد 
برابر  ما  نفت خام  توليد تجمعی  سال گذشته 
با 73 ميليارد بشكه و توليد تجمعی گاز هم 
معادل با نفت خام برابر با 23 ميليارد بشكه بوده 
با  گاز  و  نفت  از  درآمد حاصل  مجموعاً  كه 
نفت خام 50 دلار در هر بشكه، معادل با 4850 
ميليارد دلار مي شود. اما در قياس با اين رقم 
حوزه های مشترک ما چه مقدار ارزش دارد؟ 
ما 14 ميليارد بشكه نفت خام قابل استحصال 
نفت خام  معادل  گاز  تريليون   13/7 حدود  و 
 6 تا   5 حدود  كه  داريم  مشترک  ميادين  در 
را  آن  اعم  كه  دارد  ارزش  دلار  ميليارد  هزار 

همسايه هاي ما دارند می برند. 
به نظر من ما اصلًا ديپلماسی انرژی نداريم. 
ديپلماسی انرژی در دنيا سه مولفه دارد، مولفة 
آن  دوم  مولفة  است،  محيط زيست  آن  اول 
امنيت ملی و منطقه ای و مولفة سوم آن رقابت 
واقتصاد ناميده مي شود و ما اين سه مولفه را 
در ديپلماسی خود بايد مورد توجه قرار دهيم 
و در سياست كلان صنعت نفت اين مسايل را 
ببينيم. در نتيجه ضمن آنكه نفت و گاز را بعنوان 
مزيت نسبی در توليد ارزش افزوده می پنداريم 
در راستای امنيت ملی كماكان به برنامه ريزی در 
زمينه داشتن سهمی از تامين انرژی جهانی از 

طريق صادرات نفت و گاز بنگريم. 
كاشاني در جمع بندي مسايل مطرح شده 
گفت، صحبت هاي مطرح شده را قبول دارم، 
كارشناسي  بدنه  متوجه  را  آن  از  بخشي  امّا 
متصلب صنعت نفت مي دانم. زماني ما بحث 
يكسان سازي حقوق و جايگاه سازماني را در 
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صنعت نفت دنبال مي كرديم، ولي كسي با ما 
همراهي نكرد. ما اعتقاد داشتيم كه يک منشي، 
ديگر  با  نفت  وزارت  در  دربان  يا  آبدارچي 
وقت  هيچ  امّا  ندارد.  تفاوتي  ها  وزارت خانه 
نگفتيم كه يک مهندس در وزارت نفت با يک 
مهندس در فني و حرفه اي تفاوتي ندارد ولي 
صنعت نفت حاضر به اين تفكيک هوشمند 
نبود. اگر بخش هاي فني نفت حاضر به تفكيک 

بودند، الان شرايط اينگونه نبود.
حسن تاش، امّا صنعت نفت در تمام سطوح 
خود متفاوت از ديگر صنايع و بخش ها است.
اين صنعت يک صنعت جهاني است، بنابراين 
ضمن  است.  متفاوت  نيز  آن  انساني  نيروي 
سطوح  لحاظ  از  بايد  سيستم  يک  در  اينكه 

حقوق و دريافتي بين بخش هاي مختلف يک 
هارموني وجود داشته باشد.

در ادامه كاشاني افزود، اگر كار واقعاً در 
حوزه سطوح بالا تعريف شده و متفاوت باشد، 
آن بخش قابليت پرداخت روش اضافه كاري 
را دارد. اما در حوزه صنعت نفت بحث من 
بحث رويكردها است. مگرنه كاملًا مشخص 
از  و  داريم  را  مشتركي  منبع  وقتي  كه  است 
ما  همسايه  وقتي  نيز  بين الملل  حقوق  لحاظ 
آن را توليد كرد و ما نمي توانيم كار خاصي 
ميادين  توسعة  در  نبايد  دهيم،  انجام  را 
مسايل  اينها  كنيم،  غيرمشترک سرمايه گذاري 
كاملًا مشخص و روشنی است. اينكه از كجا و 
چگونه شروع كنيم و كدام روش ها را به كار 

گيريم و سيستم هاي اطلاعاتي را قوي كنيم و 
يا در حوزه هاي زمين شناسي و لرزه نگاري كار 
كنيم، مهم است. بديهی است تا زماني كه در 
پاكستان و افغانستان اتفاقي نيفتاده هيچ دليلي 
براي رفتن به سمت مرزهاي شرقي نيست و 
الان اولويت كشور ما ميادين جنوب و غرب 
اينها مسايلي  كشور و بخصوص دريا است، 
است كه به قدري روشن است كه بحث در 
پيدا  سرنخ   بلكه  ندارد.  ضرورتي  آن  مورد 
كردن مهم است و همة نسل ها در اين مورد 

از صنعت نفت سوال خواهند كرد؟ 
نامه  پايان  در  دانشجو  يک  نمونه  براي 
كاربست  امكان  بحث  روی  خود  ارشد 
روش هاي قراردادی BOT در صنايع بالادستی 

نفت و گاز كار می كرد و من استاد مشاور او 
بودم. پس از مطالعة پروژه اين نكته را به او 
گوشزد كردم كه مشكل ما در صنايع بالادستي 
ما   BOT قرارداد  در  است.  ريسک  مشكل 
ريسک را برعهده سرمايه گذار و مالكيت نفت 
را از او گرفته ايم. همچنين حاضر به تضمين 
بازپرداخت  دوره  نيستيم،  هم  سرمايه گذاري 
در  نديده ايم،  نامحدود  هزينه ها  اتمام  تا  هم 
اين شرايط چه سرمايه گذاري حاضر به اجراي 
بيع متقابل  قرارداد  مگر  مي شود.  قرارداد  اين 
روش  اين  روی  كه  داشت  مشكلي  چه  ما 
قرارداد  نفت  در  ما  مشكل  ايا  می كنی  كار 
و  فراحقوقی  امور  در  مشكل  ايا  است.  تيپ 
كه  بفهميم  را  اين  بايد  ما  نيست؟  قراردادی 

كه  مي كند  امضاء  را  قراردادي  سرمايه گذار 
تعادل قراردادي در آن ديده شده باشد. ما بايد 
برای طرف قراردادمان بقدر خودمان شعور و 
درک اقتصادی قايل باشيم ما نبايد فكر كنيم كه 
ديروز ما را غارت كرده اند و امروز مي توانيم 
همه را آنهم از طريق قراردادهای يكجانه يكجا 
متوجه  امروز  نيست،  اينگونه  كنيم.  جبران 
شده ايم كه بر ما چه گذشت و تنها كمتر اجازه 
زمانی  تا  غارت  اصل  ولي  مي دهيم.  غارت 
باشيم  نداشته  تكنولوژيكی  و  مالی  توان  كه 
كماكان با تفاوت هايي همچنان پابرجا است. 
قراردادي  تعادل  ايجاد  ما  كار  حداكثر  الان 
است. نرخ سود در صنعت هرچه باشد بايد 
از  پايين تر  و  شود  تامين  گذار  سرمايه  برای 
آن هيچ كس با ما قرارداد نخواهد بست. اگر 
كمتر از سود متعارف بدهيم؛ آيا كسي حاضر 
به امضاء قرارداد مي شود؟ آيا ما سود شايسته 
قراردادي را در قراردادهايمان در نظر گرفته  ايم 
كه  كنيم  عرضه  را  قراردادي  تركيب  يک  كه 
سرمايه گذار هم اشتياق امضاء داشته باشد و 
آن را تجربه مثبت بداند؟ من فكر مي كنم اين 
سرنخ ما است و اگر آن را پيدا نكنيم، تمام 
زحمات نيروهاي متخصص در صنعت نفت 
اينكه در  از  اعم  اين مشكل  به هدر مي رود. 
بخش قوانين بالا دستی ما يا قوانين نفت باشد 
قابل حل است و بايد حل شود حداقل بايد 
در مورد منابع مشترک نفت عاجلا حل شود. 
فقط لازم است است ما تصويری بقدر كافی 
واقعی با همه عمق و اهميت آن موقعيتی كه 
در آن هستيم برای مقامات عالی ترسيم كنيم 
تا تصميم سازی شايسته صورت گيرد. اگر ما 
توجبه كنيم در وضعيت حقوقی بين¬المللی 
فعلی نفت موجود در مخارن مشترک را متعلق 
به ما نمی دانند، ايا باز هم مشكل ذخاير ملی و 
انفال مطرح خواهد شد. اگر ما بگوييم كه در 
حوزه های مشترک چنانچه نتوانيم از قدرت 
لجام  همسايگانمان  به  و  كنيم  استفاده  خود 
امتيازی  قراردادهای  حتی  است  بهتر  بزنيم، 
برای بهره برداری از منابع مشترک ببنيديم و 
غارت  از  و  كنيم  دريافت  رويالتی  و  ماليات 
ايا  كنيم  توسط همسايگان جلوگيری  نفتمان 

 .اين اقدام عاقلانه نيست


